
می‌شـــود  یا جشـــنواره‌ها و جایزه‌هایی 
که به نام اســـتاد همایون خرم اســـت، 

زنده نگـــه دارم.«

نگاه مدرن این آهنگساز به 
موسیقی

همان‌طورکه قبل تر اشـــاره شـــد، بابک 
شـــهرکی اغلـــب تصانیـــف و ترانه‌های 
قدیمـــی همایـــون خـــرم را بازســـازی 
کـــرده اســـت و ایـــن قطعات بـــا صدای 
خواننده‌هـــای جدیـــد و بـــا تنظیم‌های 
متفـــاوت اجـــرا شـــده اســـت. او دراین 
باره می‌گویـــد: »من براین بـــاورم آثاری 
کـــه درآن زمـــان اســـتاد خـــرم خلـــق 
کردنـــد، بســـیارمدرن تـــر ازآثاراســـاتید 
هم‌دوره‌شـــان اســـت. چـــرا کـــه طـــی 
ایـــن ســـال‌ها، بســـیاری ازآثـــار قدما به 
فراموشـــی ســـپرده شـــده اســـت، ولی 
هنرجویان خردســـال و جوان با سنین 
بســـیار کم، همچنـــان آثار اســـتاد خرم 
را می‌نوازنـــد و اجرا می‌کننـــد. قطعاتی 
ماننـــد »غوغـــای ســـتارگان«، »تـــو ای 
پـــری کجایـــی« و دیگر آثار ایشـــان هم، 
به دفعات، بســـیاراجرا و تکرارشـــده‌اند 
و ایـــن اتفـــاق بیانگر نـــگاه مـــدرن این 
آهنگســـاز به موسیقی اســـت؛ آثاری که 
در زمان ومـــکان نمی‌گنجد و همچنان 

قابل شـــنیدن و حـــظ بردن اســـت.«
 او دربـــاره رمزمانـــدگاری ایـــن قطعـــات 
بـــر مـــدرن بـــودن آن، بیـــان  عـــاوه 
همیشـــه  خـــرم  د  ســـتا ا «  : می‌کنـــد
تأکیـــد داشـــت و می‌گفت، مـــن آهنگ 
نمی‌ســـازم. ایـــن بـــاران نتی اســـت که 
گاهـــی اوقـــات برمـــن باریـــده ونـــازل 
می‌شـــد و آنهـــا را جمـــع‌آوری می‌کردم 
و روی کاغـــذ مـــی‌آوردم. او معتقـــد بود 
آهنگســـاز کس دیگـــری اســـت. واقعاً 
هـــم همینگونه بـــود. ملودی‌هایشـــان 
آســـمانی بود و هیـــچ ارتباطـــی با زمین 
نداشـــت و این همان راز مانـــدگاری آثار 

اســـتاد همایـــون خرم اســـت.
اســـتاد خـــرم، درخلـــق آثـــارش حـــس 
عجیبـــی داشـــت و رابطـــه عمیقـــی بـــا 
معبـــود برقـــرار می‌کـــرد و بـــه نوعی این 
کارها بـــه او الهام می‌شـــد. نکتـــه قابل 
توجـــه این اســـت کـــه خلق یـــک تعداد 
ازکارهـــا در بســـیاری ازمواقـــع نیازمنـــد 
شوریدگی و شـــیدایی خاصی درحس و 
حال خالق اســـت وآن اتفـــاق در لحظه 
به او الهام می‌شـــود و هنرمند را منقلب 
می‌کنـــد و در همان لحظه آن را بســـط 
و گســـترش می‌دهـــد. اما این نـــگاه در 
آهنگســـاز متفـــاوت اســـت و نمی‌تواند 
هر زمـــان کـــه دل‌ طلـــب کـــرد، آهنگ 
خوب بســـازد و می‌بایســـت در شـــرایط 
ســـاخت آن ملودی قراربگیرد. البته این 
موارد اســـتثنا است.«این نوازنده ویولن 
درادامـــه صحبت‌هایـــش می‌گویـــد: به 
اعتقـــاد مـــن، تعـــداد آثارمانـــدگاری که 
اســـتاد خرم ســـاخته‌اند، قابـــل قیاس 
بـــا تعـــداد آثـــار آهنگســـازان هـــم‌دوره 
خودشـــان نیست.آثارارزشـــمندی کـــه 
همچنـــان درذهـــن وخاطرمـــردم باقی 
مانده و زمزمه می‌شـــود. جالب اســـت 
بدانید برخـــی از ملودی‌ها وآهنگ‌هایی 
که بســـیار در بین مردم تکرار و شـــنیده 
شـــده و مـــردم نـــام صاحب اثـــر رانمی 
داننـــد، خالـــق آنها اســـتاد خـــرم بوده 
است. به عنوان مثال تصنیف »شهزاده 

رؤیاهـــا« بـــا مضمـــون شـــعر: دیـــدم تو 
خـــواب وقت ســـحر/ شـــهزاده‌ای زرین 
کمر نشســـته بـــر اســـب ســـفید...«که 
بســـیار مورد علاقه‌ام اســـت. به یاد دارم 
در دوران نوجوانـــی و دریـــک میهمانی، 
این قطعـــه را با پیانو خوانـــدم و نواختم 
اما تـــا مدت‌ها نمی‌دانســـتم این آهنگ 
زیبا ازســـاخته‌های اســـتاد خرم است. 
یـــا ترانه»رفتـــه« بـــا مضمـــون شـــعری 
»رفتـــی و ندیدی که بی‌تو شکســـته بال 
وخســـته‌ام / رفتـــی و ندیدی کـــه بی‌تو 
چگونـــه پـــر شکســـته ام...« کـــه ابتدا 
بـــا صـــدای یکـــی از خواننـــدگان قبل از 
انقـــاب پخش و شـــنیده شـــد. قبل از 
انقـــاب آقـــای خـــرم، نت‌های ایـــن کار 
را در اختیـــار ایـــن خانـــم  قـــرار دادند و 
تمرینات بســـیاری هـــم انجام شـــد اما 
بنا به دلایلی، شـــرایطی بـــرای ضبط این 
کار به‌وجـــود نیامد تا آنکه انقلاب شـــد 
و آن خواننـــده به خـــارج از ایران رفت. 
ســـال‌ها بعـــد، آقای خـــرم به خـــارج از 
کشـــور ســـفر کـــرد و درآنجـــا به ایشـــان 
گفتنـــد، یکـــی از خواننـــدگان خانم  کار 
تازه‌ای راخوانده‌اند که بســـیار زیباست 
و آقـــای خـــرم کار را شـــنید و در حیـــن 
گـــوش دادن با خود زمزمـــه می‌کرد چه 
کار زیبایی. من هم می‌توانســـتم چنین 
کاری بســـازم و در همـــان لحظـــه به یاد 
آوردنـــد که ایـــن قطعه، از ســـاخته‌های 
خودشـــان اســـت و قبلاً این کار را با آن 
خانـــم  تمرین کرده بودند. اما ســـال‌ها 
بعـــد ایـــن بانـــوی خواننـــده، کار آقـــای 
خـــرم را بـــا تنظیـــم دیگـــری اجـــرا کرد 
وســـال‌ها بعـــد از آن هـــم توســـط آقای 
محمد اصفهانـــی، خوانده و اجرا شـــد. 
آقـــای اصفهانـــی کار آن خانـــم خواننده 
را خواندنـــد بـــا شـــعری از آقـــای معینی 
کرمانشـــاهی. منتهی به دلایلی از شـــعر 

معینی کرمانشـــاهی اســـتفاده نشد و با 
شـــعر دیگری این کار منتشـــر شد. البته 
تعداد این‌گونه آثار بســـیار اســـت و یکی 

از یکـــی زیباتر ومانـــدگار تر.«

هنر، زاده شرایط اکنون است
او در ادامـــه صحبت‌هایـــش، دربـــاره 
عدم مانـــدگاری آثار آهنگســـازان امروز 
اظهـــار می‌کنـــد: »از نـــگاه من شـــرایط 
امـــروز جامعـــه بـــه لحـــاظ فرهنگـــی، 
هنـــری و اقتصـــادی چنـــدان مســـاعد 
نیست، البته امیدوارم گشایش و اتفاق 
خوبـــی حاصل شـــود تا هنـــر و فرهنگ 
مملکتمـــان در ســـال‌های آینـــده بـــه 
ســـطوح بالاتر ارتقـــا یابد. چـــرا که هنر، 
زاده شـــرایط اکنون اســـت.  من آلبومی 
آمـــاده کـــرده‌ام کـــه 5 ســـال در انتظـــار 
دریافت مجوز اســـت. مسأله بعدی این 
اســـت که اگـــر هم ایـــن آثار بـــه مرحله 
تولید برســـند، باز هم مشکلاتی هست، 
چـــرا که نـــگاه ســـلیقه‌ای وجـــود دارد و 
ممکـــن اســـت مـــورد دلخواه و ســـلیقه 
شـــرکتی قرار نگیـــرد و در نتیجـــه برای 
کاری کـــه کلی هـــم هزینه در برداشـــته، 
افزون‌تـــری  هزینه‌هـــای  می‌بایســـت 
داشـــته باشـــیم تا کار به نوعـــی دیگر در 
مراکز پخش و نشـــر، منتشـــر شـــود. در 
ایـــن مرحله هـــم، وادی دیگری بر ســـر 
راه مـــا قـــرار دارد و متأســـفانه برخـــی از 
مراکـــز پخش، به‌صـــورت مافیایی عمل 
می‌کنند و تلاش و تمرکزشـــان بر تولید 
و انتشـــار دیگر ژانرهای موســـیقی است 
و اولویت‌شـــان همـــکاری بـــا کارهـــای 
ســـودآور اســـت و از جنس و نـــوع آثاری 
که مـــا تولیـــد می‌کنیم حمایت بســـیار 
کمتـــری صـــورت می‌گیـــرد. برگـــزاری 
کنســـرت هـــم کـــه مشـــکلات خودش 
را دارد. در همیـــن دو  ســـه ســـال اخیر، 
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بابک شهرکی آهنگساز و نوازنده ویولن ازسال‌ها آشنایی و آموزش در محضراستاد همایون خرم می‌گوید

رمزماندگاری خالق »غوغای ستارگان« 
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کمتـــر کســـی را می شناســـیم اهـــل موســـیقی باشـــد و علاقه‌مند بـــه آثـــار قدیمی و 
درهنـــگام پخـــش و شـــنیدن آهنگ زیبـــای »تـــو ای پری کجایـــی« یا تصنیـــف زیبای 
»امشـــب در ســـر، شـــوری دارم …« یا تصنیف »رسوای زمانه«؛ این شـــعرها و ملودی‌ها 
را بشـــنود و با خود زمزمه نکند. گویی با این موســـیقی‌ها انســـی دیرینه داریم؛ آثاری 

کـــه در تاریخ موســـیقی ایـــران و در اذهان مـــردم ثبت و ماندگار شده‌اســـت.
آنها که دوســـتداران موســـیقی هســـتند نام خالق این آثـــار را خوب بـــه خاطر دارند؛ 
اســـتاد امیرهمایون خرم. نوازنده ویولن، موســـیقیدان، آهنگســـاز و رهبر ارکســـتر.
همایـــون خرم تنها بـــه یک نام خلاصه نمی‌شـــود، او یکـــی از بزرگترین آهنگســـازان 

است. ایران 
امیر همایون خرم 9 تیر ۱۳۰۹ در بوشـــهر متولد شـــد. مادرش از شـــیفتگان موسیقی 
اصیـــل ایرانی بود و از میان مقام‌های موســـیقی ایرانی به دســـتگاه همایون علاقه‌ای 
بســـیاری داشـــت. بر همین اســـاس نام همایون را بـــرای فرزند خود برگزید.رشـــد و 
پرورش در خانواده‌ای اهل موســـیقی موجب شـــد همایون از خردسالی این مسیر را 
دنبال کند. ۱۰–۱۱ ســـاله بود که به مکتب ابوالحســـن صبا راه یافت و چند ســـال بعد 
به عنوان نوازنده ۱۴ ســـاله در رادیو بـــه تنهایی به اجرا پرداخت و بعدها در بســـیاری 
از برنامه‌هـــای موســـیقی رادیو بویـــژه در برنامـــه گل‌ها به عنـــوان آهنگســـاز، تکنواز 
ویولن و رهبر ارکســـتر، آثـــار متعددی آفرید. حســـین قوامی،  شـــجریان، گلپا، ایرج، 
نادر گلچیـــن،  علیرضا قربانـــی، محمد اصفهانـــی و… از جمله خواننـــدگان مطرح و 
بزرگ موســـیقی هســـتند که همایون خرم با آنها همکاری داشـــته است. علاقه‌مندی 
هنرمندان و آهنگســـازان کشـــورمان به همایون خرم و آثاری کـــه تولید کرد، موجب 
اســـتقبال و گرایش بســـیاری از آنها به حفظ و ادامه شـــیوه نوازندگی استاد خرم شد، 

از جمله بابک شـــهرکی که از شـــاگردان مســـتقیم این هنرمند بزرگ است.

 نـــکات آموزنده اســـتاد ســـرلوحه 
زندگـــی‌ام بود

شـــهرکی متولـــد ســـال 1358 اســـت. 
آهنگساز و نوازنده ویولن. او در گفت‌و‌گو 
بـــا »ایـــران« که به انگیـــزه‌‌زاد روز اســـتاد 
خـــرم در تیرمـــاه انجام شـــد می‌گوید: 
»آشـــنایی من با اســـتاد همایون خرم، 
بـــه دوران نوجوانـــی‌ام برمی گـــردد. 8 
سالم بود که به واســـطه هنرمند عزیز، 
اســـتاد فریدون حافظی نوازنده تار، این 
ســـعادت را پیدا کردم تا درمحضراستاد 
تلمذ کنم و ازابتدای آموزش درخدمت 
ایشـــان باشـــم. درواقع برای نخستین 
بـــار، ســـاز را از دســـت ایشـــان گرفتـــم 
و آموختـــم وایـــن شـــاگردی حـــدود 10 
ســـال ادامـــه داشـــت... در18 ســـالگی 
تقریبـــاً تمامـــی مطالبـــی کـــه مربوط 
بـــه موســـیقی ایرانـــی ودســـتگاهی بود 
کـــه شـــامل ردیف‌هـــای اســـتاد صبا و 
اســـتاد همایون خرم و... هم می‌شـــد، 
فراگرفتـــم. همچنیـــن موضوعاتـــی که 
بنا برصلاحدید اســـتاد خـــرم در رپرتوار 
تدریـــس شـــان قرارداشـــت، بـــه مـــن 
آموختنـــد و ازآن تاریـــخ بـــه بعـــد هـــم 
همچنـــان درمحضراســـتاد خـــرم بودم 
واز تجربه‌هـــای این اســـتاد بـــزرگ بهره 

» . گرفتم
او می‌گوید: »کلاس‌های درس اســـتاد، 
تنها به آموزش موســـیقی وســـازخلاصه 
نمی‌شـــد. ایشـــان طی ســـاعات درس، 
ازمباحثـــی همچون اخلاق و زندگی هم 
ســـخن می‌گفتند ومی آموختند. نکات 
آموزنده اســـتاد ســـرلوحه زندگی‌ام بود 
و باعث شـــکل‌گیری وضعیت هنری‌ام 
شـــد. باید بگویم این نـــگاه وگفتمان‌ها 
موجب شد، هم نشـــینی با استاد برایم 
و دلنشین‌ترباشـــد و  بســـیارجذاب‌تر 
از سخنانشـــان اســـتفاده کردم و درس 

گرفتم.«

 بابک شـــهرکی علاوه برسال‌ها آموزش 
و تلمذ درمحضر اســـتاد همایون خرم، 
ازاســـاتید دیگـــری همچـــون ابراهیـــم 
لطفـــی، حســـن ریاحـــی،داود گنجه‌ای 
ومحمد مقدســـی هم آموخته اســـت. 
امـــا عشـــق و ارادت به اســـتاد همایون 
را میراث‌دارمســـیر هنـــری  او  خـــرم، 
اســـتادش قرار داد و طی این ســـال‌ها، 
اغلـــب آثارهمایـــون خرم را بازســـازی و 
بازآفرینـــی کرده اســـت. او درایـــن باره 
می‌گویـــد: »رابطـــه من واســـتاد، رابطه 
پـــدر و فرزنـــدی بـــود. از خردســـالی 
درمنزل اســـتاد بـــزرگ شـــدم و درآنجا 
رشـــد و پـــرورش یافتم. به یـــاد دارم آن 
زمان‌ها که ســـن کمی داشتم در برخی 
از روزها، هنگامـــی که کلاس‌های درس 
تمام می‌شـــد و اســـتاد با پدرم مشغول 
گفت‌و‌گـــو بـــود، مـــن و امیرمحســـن 
فرزند آخراستاد، در کوچه فوتبال بازی 
می‌کردیـــم و در همـــان حـــال و هـــوای 
صمیمیـــت با خانواده اســـتاد، آشـــنا و 

بزرگ شـــدم.«

نخستین بار ویولن را از دست 
استاد خرم به دست گرفتم

ایـــن نوازنـــده می‌گویـــد: »نخســـتین 
بـــار ویولن را از دســـت اســـتاد خرم به 
دســـت گرفتم و آموختم و استاداصلی 
من ایشـــان هســـتند. البته در تکمیل 
محضـــر  از  موســـیقی،  آموزش‌هـــای 
اســـاتید دیگـــری هـــم بهره بـــرده‌ام که 
در زندگی هنـــری‌ام بســـیارتأثیر مثبتی 
داشـــته‌اند،اما باردیگـــر تأکیـــد می‌کنم 
اســـتاد اصلی مـــن آقـــای همایون خرم 
هســـتند و تلاشـــم این اســـت تـــا آنجا 
کـــه ازعهـــده‌ام برمـــی آیـــد، همچنـــان 
مکتب ایشـــان را با آمـــوزش یا در قالب 
برنامه‌هایی همچون بزرگداشت‌هایی 
کـــه بـــه نـــام و بـــرای ایشـــان برگـــزار 

اتفاقـــات مختلفی که موجـــب تعطیلی 
کنســـرت‌های موســـیقی شـــد، حـــوزه 
موســـیقی را بســـیار تحـــت تأثیـــر قـــرار 
داد و ایـــن امـــر موجـــب بی‌انگیزگـــی 
آهنگســـازان شـــد. ســـاخت موســـیقی 
ذوق و حـــس و حال خوب می‌خواهد.«

بزرگان موسیقی به منشأ درستی 
متصل بودند

بابک شـــهرکی دربـــاره تغییر ســـلیقه و 
ذائقـــه موســـیقایی جامعـــه هـــم اظهار 
می‌کنـــد: »طبـــع انســـان بـــا عـــادت و 
تکرار به‌ســـرعت خو می‌گیرد. بنابراین 
گوش ما هم با شـــرایط جدیـــد و آثاری 
کـــه در اختیـــار جامعه قـــرار می‌دهند، 
خیلی زود عـــادت می‌کند. متأســـفانه 
چند ســـالی است که موســـیقی خوبی 
ســـاخته نمی‌شـــود و کار خوبـــی بـــرای 
ارائـــه به جوانـــان و مـــردم کشـــورمان 
نداریم و این امر موجب شـــده، ســـطح 
تولیـــدات خوب موســـیقی کاهش پیدا 
کنـــد و مـــردم بـــه همیـــن کارهایی که 
از رســـانه ملـــی پخش می‌شـــود یـــا در 
پلتفرم‌هـــا قـــرار می‌گیرنـــد، بســـنده 
کنند. جای تأســـف اســـت که بگویم در 
حال حاضر موســـیقی‌های دم‌ دســـتی 
و یـــک بـــار مصـــرف، مـــورد پســـند آنها 
قـــرار گرفتـــه و کمتـــر افرادی هســـتند 
کـــه نگاهی عمیق بـــه این هنر داشـــته 
و دارنـــد و موســـیقی خـــوب شـــنیدن و 
فیلـــم یا تئاتر خـــوب دیدن، بـــرای آنها 

مهم اســـت.«
ایـــن آهنگســـاز دربـــاره تفاوت ســـبک 
بـــا  خـــرم  اســـتاد  نواختـــن  شـــیوه  و 
لـــن  یو و ق  ذ حـــا ن  زنـــدگا ا نو یگـــر  د
همدوره‌شـــان بیـــان می‌کند: »اســـتاد 
خـــرم در نوازندگی بســـیار خـــاق بود 
و خلاقیتشـــان مبتنـــی بر اصـــول بود. 
نوازندگان بســـیاری بودند و هستند که 
برای جذب مخاطب، به شـــیرین‌نوازی 
روی می‌آورند، اما شـــیوه نواختن‌شـــان 
بـــا اصـــول موســـیقی ایرانـــی فاصلـــه 
بســـیاری دارد. اســـتاد خـــرم شـــاگرد 
اســـتاد ابوالحســـن صبا بـــود، بنابراین 
کسی که شـــاگرد مستقیم اســـتاد صبا 
باشد، معمولاً از محور کاری خود خارج 
نمی‌شـــود، همان‌طـــور کـــه اســـتادان 
کســـایی یا فرامرز پایور این‌گونه بودند 
و تا آخرین لحظات ســـازهایی نواختند 
و کتاب‌هایـــی نوشـــتند کـــه ســـرلوحه 
جوانـــان و نســـل آینـــده باشـــد. ایـــن 
بزرگان به منشأ درستی متصل بودند و 
از نگاه من نوازندگی‌شـــان، بی‌شباهت 
بـــه اســـتاد صبـــا نبـــود و ذهن بســـیار 
خلاقی داشـــتند. اگـــر بداهه‌نوازی‌های 
اســـتاد خرم را بشـــنوید یا آوازهایشان، 
در حقیقت گویی خلق‌الســـاعه آهنگ 
می‌ســـازند. ایـــن درحالـــی اســـت کـــه 
بســـیاری از بداهه‌نـــوازان مـــا، جملات 
ردیف موســـیقی ایرانی را تکرار می‌کنند 
و جملات تـــازه‌ای نمی‌نوازنـــد. ولی در 
اکثـــر آوازهـــای اســـتاد همایـــون خرم، 
چه قطعاتی که به صورت ســـلو نواخته 
شـــده و چـــه قطعاتـــی کـــه بـــا صـــدای 
خواننـــده همراه بـــوده، همیشـــه نوا و 

ســـاز دیده می‌شـــود.
امـــروزه آواز خوانـــدن بـــرای برخـــی از 
خواننده‌هـــا یک موضوع ســـاده اســـت

برخـــی   ، د ســـتا ا حیـــات  ن  زمـــا ر  د
از آثارشـــان را بنـــده تنظیـــم کـــردم و 
ضبط شـــد. در ایـــن آثار، اگر قـــرار بود 
خواننـــده آوازی بخوانـــد، اســـتاد خرم 
آن آواز را بـــرای آن خواننـــده طراحـــی 
را  می‌کـــرد و می‌ســـاخت و خواننـــده 
راهنمایـــی می‌کرد کـــه بایـــد این‌گونه 
بخوانیـــد تا اشـــکالات برطرف شـــود تا 
خروجـــی آن چیـــزی باشـــد که اســـتاد 
خـــرم در نظر دارد. این درحالی اســـت 
کـــه امـــروزه آوازخوانـــدن بـــرای برخی 
ســـاده  موضـــوع  یـــک  ازخواننده‌هـــا 
اســـت. البتـــه ممکـــن اســـت صـــدای 
خوبـــی هـــم داشـــته باشـــند، امـــا در 
ســـاخت آوازهـــای اســـتاد خـــرم، نگاه 
ســـازندگی دیده می‌شـــد و فقـــط تکرار 

ردیف‌هـــای ایرانـــی نبـــود.«
3 و همچنیـــن  2 و   گل‌هـــای خـــرم1، 
بـــا ســـاز  تصانیـــف اســـتاد خـــرم کـــه 
ویولـــن و پیانـــو بازنوازی شـــده از جمله 
آثـــاری اســـت کـــه بابـــک شـــهرکی آنها 
را بازآفرینـــی کـــرده و در حـــال حاضـــر 
هـــم مشـــغول ضبـــط گل‌های خـــرم 4 
اســـت. او در تنظیم بیش از 13 آلبوم با 
خواننده‌های مختلف همکاری داشـــته 
کـــه در هـــر کـــدام از ایـــن آلبوم‌هـــا از 
قطعات اســـتاد خرم هم استفاده شده 
اســـت. یکی از اتفاقات خوب چند سال 
گذشـــته که به همـــت آقای رضـــا خرم 
فرزند اســـتاد و آقای بردیـــار صدر‌نوری 
شـــکل گرفت، برگزاری جشـــنواره نوای 
خـــرم بود. این جشـــنواره توانســـت نام 
اســـتاد خـــرم را به گوش نســـل جوان و 
آیندگان برســـاند. بابک شـــهرکی درباره 
اثرگـــذاری این جشـــنواره در معرفی نام 
و هنـــر اســـتاد بیان داشـــت: »بـــه نظر 
من تأثیـــر چندانی نداشـــته اســـت، به 
ایـــن دلیل کـــه نام اســـتاد خـــرم آنقدر 
بزرگ بوده و هســـت که یک جشـــنواره 
در رده ســـنی 17-18 ســـاله، نمی‌توانـــد 
برای نام اســـتاد خرم و معرفی آثارشـــان 
حرکت متفاوتی باشـــد. امـــا موضوعی 
که در ایـــن جشـــنواره مورد توجـــه قرار 
گرفت، پیشـــرفتی بود کـــه در جوان‌ها 

شـــاهد بودیم و علاقه آنها به یادگیری و 
نواختن این نوع آثار. در جشـــنواره نوای 
خرم به کســـی آمـــوزش داده نمی‌شـــد 
که به‌طـــور مثال بگوییم فـــان قطعه را 
بنوازید. جشـــنواره‌ای بود که هنرجویان 
و نوازنـــدگان جوان و کم ‌ســـن ‌و‌ ســـال، 
خودجوش انتخـــاب می‌کردنـــد. البته 
دو دوره نخســـت آن به اجرای آثار آقای 
خرم اختصاص داشـــت و در ســـال‌های 
بعد، آثار دیگر اســـاتید همچون روح‌الله 
خالقی، علـــی تجویدی، پرویـــز یاحقی، 
حبیـــب‌الله بدیعـــی و... هم به لیســـت 
رپرتـــوار نـــوای خرم افـــزوده شـــد و در 
نهایت تا امروز 6 دوره از این جشـــنواره 
برگـــزار شـــده اســـت. ایـــن جشـــنواره 
موجـــب خرســـندی و شـــادمانی ما بود 
چرا که شـــاهد بودیـــم، نوازنـــدگان کم 
ســـن و ســـال، این آثـــار را می‌شناســـند 
و بـــه زیبایـــی اجـــرا می‌کننـــد. حتـــی 
برخـــی از آنهـــا خوش‌ســـلیقه بودنـــد 
و ایـــن آثـــار را در ژانرهـــای متفـــاوت و 
بـــا تنظیم‌هـــای جدیـــد می‌نواختنـــد. 
در واقـــع بـــا لباس‌هـــای مختلـــف این 
موســـیقی را آذین می‌کردند و به نمایش 

می‌گذاشـــتند.«

حرکت روی ریل پیشینه قدرتمند
او دربـــاره توجـــه و آشـــنایی بیشـــتر   
نســـل جـــوان با آثـــار بزرگانـــی همچون 
اســـتاد همایـــون خـــرم می‌گویـــد: »به 
عقیـــده مـــن پیشـــرفت هر کشـــوری در 
درجـــه اول منوط به فرهنـــگ و هنرش 
بـــوده و وظیفـــه دارد در حفـــظ مفاخر 
فرهنگی خود کوشـــا باشـــد. ایـــن نگاه 
در بســـیاری از کشـــورها دیده می‌شود و 
در این زمینـــه فرهنگ‌ســـازی می‌کنند 
و متأســـفانه شـــاهد هســـتیم که اغلب 
مفاخر فرهنگی و هنری کشـــور ما را هم 
به نـــام خـــود ثبـــت کرده‌انـــد. در واقع 
همه کشـــورها به دنبال فرهنگ‌ســـازی 
هســـتند، امـــا متأســـفانه تفکـــر عامـــه 
مـــا این اســـت که چـــون تعـــداد مفاخر 
فرهنگی کشـــورمان بســـیار اســـت، اگر 
نـــام تعدادی از ایـــن افراد بـــزرگ به نام 
کشـــورهای دیگر ثبـــت شـــود، چندان 
مهـــم نیســـت. در صورتی که کشـــوری 
کـــه هدفش ارتقـــا و حرکـــت رو به جلو 
اســـت، باید پیشـــینه قوی هم داشـــته 
باشـــد و ایـــن پیشـــینه چیزی نیســـت 
جـــز مفاخر کشـــورمان. ابوعلی ســـینا، 
همایون خـــرم، ابوالحســـن صبا، مولانا 
و ... شـــخص هستند و این اشخاص‌اند 
کـــه بـــه مملکت مـــا هویـــت می‌دهند. 
نیاز بـــه یک عزم راســـخ اســـت تـــا نام 
و هنـــر بزرگانـــی چـــون همایـــون خرم، 
حبیـــب‌الله بدیعی، علـــی تجویدی ... و 
هر فردی کـــه در دوره‌ای از زندگی هنری 
خـــود بـــرای فرهنـــگ و هنر کشـــورمان 
کارهایشـــان  بســـیار داشـــته،  تـــاش 

بزرگ‌نمایی شـــود.«

مملکت ما چند تا نوازنده 
میرزاعبدالله می‌خواهد؟

»شـــخصاً بســـیار خوشـــحالم بســـیاری 
از کوچه‌هـــا و خیابان‌هـــای مختلـــف 
شـــهرمان به نـــام هنرمندان کشـــورمان 
از جملـــه همایون خرم نامگذاری شـــده 
و قـــدم خوبی اســـت و از مســـئولان این 
امر تشـــکر می‌کنـــم. به عقیـــده من این 
نـــوع اتفاقات و ایـــن نوع نـــگاه باید با هر 
شـــیوه‌ای تکـــرار شـــود. حتـــی می‌توانند 
در دانشـــگاه‌ها ترم درســـی، در خصوص 
تحلیل زندگی هنری اســـاتید موســـیقی 
کشـــورمان تعریـــف کننـــد. چرا کـــه باید 
بگویم متأســـفانه دانشجویان‌مان مسیر 
درســـتی را در موسیقی طی نمی‌کنند. در 
همان ابتـــدای آموزش موســـیقی، ردیف 
میرزا‌عبـــدالله را می‌آموزنـــد و می‌نوازنـــد 
و در دوره لیســـانس هـــم همیـــن ردیف 
را می‌نوازنـــد، در فـــوق لیســـانس هـــم 
همینطـــور. بـــا ایـــن دیـــدگاه، خلاقیت و 
آهنگســـازی چـــه زمانـــی شـــکل بگیرد؟ 
مملکت ما چند تـــا نوازنده میرزاعبدالله 

می‌خواهـــد؟«

باید شاگردپروری داشت نه 
نوچه‌پرور

او در پایـــان درباره شـــیوه آموزشـــی‌اش 
درســـم،  کلاس‌هـــای  »در  می‌گویـــد: 
ردیف موســـیقی اســـتادان ابوالحســـن 
صبـــا، عبـــدالله دوامی و همایـــون خرم 
را آمـــوزش می‌دهـــم ولـــی در نهایت از 
هنرجویانم می‌خواهم خلاقیت داشـــته 
باشند. ما باید نســـل جوان را به سمت 
و ســـوی خلاقیـــت هدایـــت کنیـــم. به 
عنوان مثال آثار اســـتاد صبا بدون کلام 
بوده امـــا اغلب شـــاگردان ایشـــان، به 
تصنیف‌سازی معروف شـــدند. بنابراین 
لازم نیســـت کـــه حتمـــاً اســـتاد صبا به 
اســـتاد خـــرم تصنیف‌ســـازی یـــاد داده 
باشـــد. اســـتاد صبا نگاهـــش تربیت و 
پرورش شـــاگرد آزاده بود؛ هنرجویی که 
بال پرواز داشـــته باشـــد نه به اصطلاح 
نوچه‌پرور. باید شـــاگرد‌پروری داشـــت. 
شـــاید یکی از دلایلی که تولیدات خوبی 
در موســـیقی صـــورت نمی‌گیـــرد همین 
موضـــوع باشـــد. در چـــارت آموزشـــی 
تـــا  موســـیقی  هنرســـتان  دوره  از  مـــا 
فوق‌لیســـانس اشـــتباهاتی وجود دارد. 
در آموزشـــگاه‌ها هـــم همین‌طـــور و بـــا 
این حســـاب آرام آرام نسل بعد ما دیگر 

آهنگســـاز ندارد.«
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